
دستان در گفت و گو با پرویز تناولی 

دسـتان*: اولین پـرسـش دربـاره ی «ویروس مجـموعـه داری» اسـت، عـنوانی که بـرای نـمایشگاه و کتابی  که دربـاره ی مجـموعـه  تـان بـه چـاپ 

رسید انتخاب کردید. چه شد که مجموعه داری را نوعی ویروس تلقی کردید؟  

پـرویز تـناولی: اتـفاقـاً نـوع رایج مجـموعـه داری بسیار هـم دلنشین و هیجان آور اسـت، امـا نـوعی که مـن انـتخاب کردم این کتاب هـا چـاپ 

شد، خواهید دید که برای به دست آوردن آن ها، چه کشیده ام. 

دستان: آیا منظورتان این است که این علاقه در شما به نوعی وسواس تبدیل شده یا از کنترل خارج بوده است؟  

پـرویز تـناولی: جـواب این سـوال در مجـلدهـای بـعدی مـن آمـده اسـت. کتاب هـای مجـموعـه داری مـن بـه ده جـلد می رسـد. جـلد دوم 

دربـاره ”لـوازم آشـپزخـانـه“ اسـت، جـلد سـوم ”لـوازم آرایش زنـان و ابـزار شخصی مـردان“ اسـت و وقتی این کتاب هـا چـاپ شـد، خـواهید دید 

که برای به دست آوردن آنها، چه کشیده ام. 

دستان: چه ویژگی هایی این اشیاء و لوازم را به هم مرتبط می سازد؟ 

پـرویز تـناولی: اشیاء هـم دارای خـانـواده انـد و در کنار خـانـواده شـان بهـتر شـناخـته میشونـد. هـر خـانـواده ای از آنـها وابسـته بـه طـایفه ای اسـت 

و اگـر طـایفه آنـها مـشخص شـود، گـویاتـر میشونـد و از جـمع طـایفه هـا، قـوم هـا و مـلت هـا پـدید می آیند. کلیه ابـزار و لـوازم کار زنـدگی بشـر 

وجـوه مشـترکی بـا هـم دارنـد. مـثلاً هـمه اقـوام و مـلل بـرای دوخـت و دوز از سـوزن و قیچی انگشـتانـه اسـتفاده می کنند. حـال اگـر بـه 

دنـبال جـمع کردن انگشـتانـه هـای مـناطـق مـختلف بـروید، بـه رغـم آن که هـمه بـرای حـفاظـت از انگشـت دوزنـده سـاخـته شـده انـد و در ابـعاد 

و انـدازه بـه هـم نـزدیک انـد، امـا نـقوشی که بـر آنـها آمـده بـا هـم مـتفاوتـند. هـمه اشیاء دسـت سـاز و حتی مـاشین سـاز قـابـل جـمع آوری انـد، از 

سنجاق و شانه سر گرفته تا لوازم و ابزار کار اصناف مختلف. 

دسـتان: در کتاب ویروس مجـموعـه داری تـوضیح دادید که چـطور بـا خـالـقان آثـار این مجـموعـه آشـنا شـدید. امـا در این کتاب اشـاره ی 

دقیقی بـه نـحوه ی بـه دسـت آوردن این آثـار نشـده اسـت. از آن جـایی که بـا تـمامی این هـنرمـندان آشـنایی و دوسـتی داشـتید، آیا آنـها 

کارهایشان را به شما هدیه می دادند یا شما این آثار را از آنها می خریدید؟ 

پـرویز تـناولی: آثـار شـاگـردان و دسـتیارانـم را یا از خـودشـان و یا از گـالـری هـایی که بـه نـمایش گـذاشـته بـودنـد خـریداری کرده ام، امـا اغـلب 

آثار همدوره ای هایم، یا از طریق معاوضه بوده و یا هدیه گرفته ام. 

دستان: در گردآوری این آثار در یک مجموعه، آیا مسیر فکری و رویکرد خاصی را دنبال  می کردید؟ 

پرویز تناولی: بله، به خیال خودم به دنبال آثار بدیع و خلاقه بودم و تا جایی که مقدورم بود، بهترین ها را انتخاب میکردم. 

*تیم کیوریتوریال دستان (سام رکنی وند، فیروزه ثقفی، تابا فجرک) 



دسـتان: در کتاب ویروس مجـموعـه داری نـوشـته شـده که پـس از انـقلاب و بـا مـهاجـرت بـه کانـادا دیگر تـلاش چـندانی بـرای تـوسـعه ی 

مجـموعـه تـان نکردید. بـا تـوجـه بـه اینکه تـعدادی از مجـموعـه داران مـطرح هـنر مـعاصـر ایرانی، در خـارج از کشور زنـدگی می کنند، چـه 

عواملی باعث شد که شما پس از مهاجرت به کانادا دیگر مجموعه ی هنر مدرن/معاصر ایرانی تان را گسترش ندهید؟ 

پـرویز تـناولی: بـله وقتی دیدم مجـموعـه داران دیگری بـا امکانـات مـالی بیشتر وارد بـازار هـنر مـعاصـر شـده انـد، صـلاح دیدم کنار بکشم و 

امکانات محدود خود را صرف مجموعه های دیگرم کنم و به خرید آثار شاگردانم بسنده کردم. 

دستان: مجموعه داری در روند فعالیت شما به عنوان یک هنرمند چه تاثیری داشته است؟  

پـرویز تـناولی: بیش از حـد تـصور اسـت، وقتی بـا قـفل هـا و فـولادهـا و طـلسمات آشـنا شـدم، بـر آن گـردیدم که اثـراتی را که هـنر غـرب در 

کارهـایم گـذاشـته بـود، از آنـها بـزدایم و کارهـایم را بـر دسـت سـاخـته هـای خـودی شکل دهـم. چنین بـود که نـه تـنها از شکل ظـاهـر قـفل 

اسـتفاده کردم بلکه عملکرد و مکانیزم قـفل را بـه مـجسمه هـایم بـه ویژه گـروه عـشاق مـنتقل کردم و شـبکه هـای عَـلمَ و دیگر قـطعات 

فولادی را عیناً به مجسمه هایم انتقال دادم و سطح آنها را با طلسم هایم آراسته کردم. 

دسـتان: مجـموعـه هـا عـمومـا نـشان دهـنده ی سـلیقه ی شخصی مجـموعـه داران هسـتند. بـا تـوجـه بـه اینکه شـما مجـموعـه هـای کاملی از 

فرش، گلیم، قفل و صنایع دستی ایران جمع آوری کرده اید، آیا می توان گفت که به هنر های سنتی علاقه ی بیشتری داشته اید؟  

پـرویز تـناولی: کلمه صـنایع دسـتی و هـنرهـای سنتی مـناسـب مجـموعـه هـای مـن نیستند و بـه مـصداق تحقیر آنـها بـشمار میرونـد. صـنایع 

دستی کپی و تکرار از روی آثار هنری اند. حال آنکه آثاری که در مجموعه های من هستند، همه اورجینال و منحصر به فردند. 

فرش های کارگاهی را نباید با فرش های عشایری مقایسه کرد. بسیاری از گبه ها چیزی از هنر کم ندارند (کتاب گبه مرا بخوانید). 

دسـتان: اگـر امکان اضـافـه کردن آثـار دیگری بـه مجـموعـه ی هـنر مـدرن/مـعاصـرتـان داشـتید، چـه آثـاری از کدام هـنرمـندان را انـتخاب 

می کردید؟ 

پرویز تناولی: مطمئناً بر آثار جوانان بیشتر تکیه می کردم و هنرمندان نوع آور و خلاق را هم از یاد نمی بردم. 

دستان: اگر ممکن است این هنرمندان را نام ببرید؛ مشتاقیم با سلیقه ی شما بیشتر آشنا شویم. 

پـرویز تـناولی: نـام بـردن از آنـها دردی را دوا نمی کند. بسیاری از آنـها شـناخـته شـده نیستند و نیاز بـه راهـنمایی دارنـد. نـهال هـای سـالـم و 

امید بخشی اند، اما اگر رها شوند، هرز میروند. 

دسـتان:  مجـموعـه داران عـمومـا تـمایلی بـه فـروش بخشی از آثـار مجـموعـه شـان نـدارنـد و این کار  را تخـریب مجـموعـه و در نتیجه میراث 

خود می دانند. دلیل شما برای فروش آثار مجموعه تان چه بوده است؟  

پـرویز تـناولی: بـله مـن هـم بـا این تفکر مـوافـقم و تـا جـایی که امکان داشـته، دسـت بـه فـروش نـزده ام، از طـرفی نـتوانسـتم بـرای مجـموعـه 

معاصرم آینده ی دیگری جز فروش بیابم. اگر موزه مناسب و مطمئنی وجود میداشت، آنها را چون دیگر مجموعه هایم هدیه میکردم. 



دسـتان: بخشی از فـعالیت مـوزه، بـه جـز جـمع آوری، حـفظ و نـمایش آثـار هـنری مـعاصـر، مـربـوط بـه بـرگـزاری نـمایشگاه   بـرای مجـموعـه داران 

خـصوصی و کمک بـه حـفظ و نگهـداری از آثـار آنـهاسـت. اکنون که در ایران مـوزه هـا از چنین امکانی بـرخـوردار نیستند، شـما بـه عـنوان یک 

مجموعه دار چه راه حلی را پیشنهاد مي کنید؟ 

پـرویز تـناولی: اگـر تحقیقی دربـاره ی مجـموعـه داران بـزرگ و پیشرو بکنید، میبینید که اکثر آنـها در آخـر مجـموعـه هـایشان را بـه مـوزه هـای 

کشورشـان بخشیده انـد و این مـوزه هـا سـالـن هـایی را بـه مجـموعـه آنـها اخـتصاص داده انـد و بـا دلـسوزی و دانـش از این آثـار نگهـداری 
کرده انـد. امـا مـا فـاقـد چنین امکانـاتی هسـتیم. یک مـوزه هـنر مـعاصـر داریم که جـای گسـترش نـدارد و در انـبارش هـم جـایی بـاقی نـمانـده 

است. 

دلـم می خـواسـت این مجـموعـه را هـم مـثل بـرخی از مجـموعـه هـای دیگرم بـه مـوزهـای هـدیه کنم و راسـتش بـه نتیجه نـرسیدم. چنین 

شد که تصمیم گرفتم که بخشی از آن را به فروش برسانم تا لااقل به جای امن بروند. 

دستان: با توجه به این فقدان، برای جوانانی که به مجموعه داری علاقه مندند، چه پیشنهادی دارید؟ 

پـرویز تـناولی: و امـا در مـورد حـمایت از مجـموعـه داران، بـاید بـگویم، چنین تشکیلاتی در هیچ کجای دنیا وجـود نـدارد. مجـموعـه داری 

بـرای ثـروتـمندان نـوعی تـفنن و در عین حـال سـرمـایه گـذاری اسـت. امـا بـرای جـوانـان بـه ویژه اگـر پـول زیادی نـداشـته بـاشـند، بـاید بـه مـثابـه 

عاشقی باشد. یعنی از سر و ته کفش و کلاه بزنند و آن را صرف معشوق کنند. 

بـا ایـن هـمه در بـسیـاری از نـقاط جـهان مجـموعـه داران دارای کـلـوب و انجـمن هسـتند و در آنـجا هـمدیگر را مـلاقـات میکـنـنـد و  

دست آوردهای جدیدشان را به یکدیگر نشان میدهند. ما هم در گذشته این امکان را داشتیم. 
در سـال ۱۳۵۲ عـده ای از مجـموعـه داران خـودی و خـارجی مقیم ایران، انجـمن دوسـتداران فـرش را تـأسیس کردیم و سـالـها فـعالیت 

داشـتیم و هـر مـاه در خـانـه یکی از اعـضاء هـمدیگر را میدیدیم. اعـضاء انجـمن بـه اتـفاق مـرا بـه ریاسـت انـتخاب کرده بـودنـد و چـند 

نـمایشگاه مـوفـق هـم در انجـمن ایران و آمـریکا گـذاشـتیم. از مجـموعـه داران ایرانی فـقط منیر فـرمـانـفرمـایان، سیروس پـرهـام و مـن 

بودیم. مجموعه داران خارجی اغلب اعضای عالی رتبه سفارت ها و یا شرکت ها بودند. 



Dastan in Conversation with Parviz Tanavoli 

Dastan*: Our first question is about “Virus of Collecting”, the title of this exhibition and your book. Why do you 

consider collecting a virus?  

Parviz Tanavoli: While the most common forms of collecting are quite pleasant and exciting, the path I took 

turned into an incurable disease.  

Dastan: Are you implying that, by some means, your passion for collecting turned into an obsession and went 

out of control?  

P. T: You can find the answer to this question in the other publications on my collections. I have more than 10 

volumes on my collections. The second book scheduled to be published is ‘Kitchen Utensils’, and the third, 

‘Personal Grooming Tools of Ladies and Gents’. Once these become available, you can see what I went through 

in order to collect the pieces in the collection.  

Dastan: What features in these objects connect them together?  

P. T: “Things” also have families and are better understood when they are placed in their families. Each family in 

itself belongs to a tribe, and they would make them even more comprehensible. These tribes, if come together, 

you shall see a nation. Everyday tools and devices have things in common. For example, all nations use 

needles, scissors, and thimbles. If you collect thimbles from different areas around the world, while their 

functions are the same, their styles and engravings are different and unique. All objects, whether handmade or 

machine-made, are collectable; from hairpins and brushes to tools of various trades.  

Dastan: In the book “Virus of Collecting”, you have explained how you met the creators of the art works of your 

collection. But no direct reference has been made to how you obtained these works. Since you were personally 

acquainted with these artists, did you receive the pieces as gifts or did you purchase them?  

P. T: I purchased my students' works, either from themselves or from the galleries that represent them. The 

works of my contemporaries, however, I received mostly as gifts or we swapped works.  

Dastan: In collecting these pieces, did you follow a specific approach?  

P. T: Yes. I came to believe that I was collecting original and creative works of art, and I would choose the best 

that I could afford.  

Dastan: In your book you have mentioned that after the Revolution and your immigration to Canada, you 

stopped expanding your contemporary art collection. Considering the fact that a number of major Iranian 

contemporary art collectors live abroad, what stopped you from collecting Iranian contemporary art?  

P. T: When I realized that wealthier collectors with more resources had entered the market, I pulled back and 

spent my limited budget on my other collections as well as the works of my students.  

*Dastan’s Curatorial (Sam Roknivand, Firouzeh Saghafi, Taba Fajrak) 



Dastan: As an artist, what has been the effect of colleting on your artistic practice?  

P. T: More than one could imagine. Once I came across locks, steel pieces, and talismans, the influence of 

Western art started to give way to the Iranian icons and themes. For example, in my “Lovers” series, I not only 

used forms and shapes of locks, but adopted their function and mechanisms to my work as well. The Alams and 

other steel pieces have been exactly repeated in my sculptures, designed with talisman writings.  

Dastan: Collections usually reflect the personal taste of their collectors. Considering your diverse collections of 

carpets, Kilims, locks, and other Iranian handicraft, can we assume that you have been more interested in 

collecting traditional arts?  

P. T: The word handicraft is not a proper name for the pieces in my collections. It actually belittles them. 

Handicrafts are mass-produced copies of original arts. What you can find in my collections are all unique 

pieces of traditional arts and crafts. One cannot compare mass-produced carpets to the tribal weaves. You 

cannot compare a carpet to a nomad-woven Gabbeh. Most of traditional Gabbehs have nothing less compared 

to a work of art.  

Dastan: If you had the opportunity to expand your contemporary art collection, what works and from which 

artists would you choose?  

P. T: Certainly the younger generation of artists as well as those who bring originality and creativity to their art.  

Dastan: If possible, to better understand your taste, may we ask you to name a few?  

P. T: To name them would have no benefit. Most of them are still not well-known and need to be treated with 

care and attention. They are saplings, fresh, young, and promising. If exposed, they may not bear fruit.  

Dastan: Collectors are usually unwilling to sell a part of their collections, deeming it destructive to both their 

collection and their heritage. What has been the reason behind your decision to sell your collection of Iranian 

contemporary art?  

P. T: I agree that selling pieces of a collection would ruin it. However, I could see no other future for my 

collection. Had I found a proper museum of contemporary art, I would have made this collection a part of it, as I 

have already donated pieces from some of my other collections.  

Dastan: Besides collecting, preserving, and exhibiting works of art, museums usually take part in hosting 

rotating exhibitions and providing storage spaces for private collectors. Iranian museums do not have the 

means to offer such services at the moment. As a collector, what do you suggest should be done to tackle this 

problem?  

P. T: If you do a research on the major and most progressive collectors around the world, you will notice that 

they mostly donate their collections to a museum in their country. And the museums usually place these works 

in proper exhibition spaces and preserve them with extra care and attention. In Iran, unfortunately, we have no 

such options. We have a contemporary art museum which has no room for extensions or developments in its 

collection, and has a full storage. I initially had the intention to donate this collection, but I was left with no 

option. Selling this collection will at least move the artworks to another safe and proper collection.  



Dastan: Considering this large gap, what do you think the young generation of collectors should do?  

P. T: With regards to supporting collectors, I don't believe there are any institutions in the world that provide 

such services. Collecting is a practice taken up by more affluent people; it is fun and an investment. But for the 

young, who have limited funds, it should come from love, so much that they would sacrifice other things to pay 

for it. This being said, collectors around the world have societies and groups where they can meet and discuss, 

and show off their newly-acquired pieces to each other.  

In 1973, a group of collectors, both living inside and outside of the country, founded a society for carpet-lovers 

and we had gatherings in each other’s houses. I was voted the board director and we even held a few 

successful exhibitions at the Iran-America Society. Of those collectors, only Sirous Parham, Monir 

Farmanfarmaian, and myself were Iranian; the rest were either staff from embassies or foreign companies.  


